
صفحه 8
دوشنبه 8 بهمن ۱۴۰۳ 
۲۶ رجب ۱۴۴۶ - شماره ۲۳۷۸۲ tasvirroz@kayhan.ir

نادر طالب‌زاده‌ )کارگردان( ابراهیم حاتمی‌کیا  )فیلم‌ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان‌ )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم‌ساز(شهریار بحرانی )فیلم‌ساز(جمال شورجه )فیلم‌ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی‌ )فیلم‌ساز(مجید مجیدی‌ )فیلم‌ساز(فرج‌الله سلحشور‌ )فیلم‌ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم‌ساز( رسول ملاقلی‌پور )فیلم‌ساز(

به نظر رســید که مسئولین سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، 
برخلاف هرســال تصمیم گرفته بودند از همان آغاز تکلیف خود را با 
انقلاب و چهلمین سالگردش روشن کنند. اگرچه برخی براین باورند 
از مدتها پیش این موضوع روشن شده بود، از همان زمانی که در میان 
آثار تولیدی امسال هیچ اثری مناسب انقلاب اسلامی و چهل‌سالگی 
آن دیده نشــد. باز هم ما خوش باور بودیم و فرض کردیم که شــاید 
متولیان جشنواره به هرحال برای به اصطلاح سورپرایز جماعت، این 
بار سلیقه و هوش به خرج داده و خواسته‌اند هنگام معرفی فیلم‌های 
بخش‌های مختلف، ناگهان برگ‌های برنده را از آســتین خود خارج 

کرده و همه را غافلگیر کنند! 
امــا دریغ که هنگام معرفی فیلم‌ها نیز هیچ فیلمی ولو یک عدد 
را به مناســبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و 40 سال 
مقاومت و ایثار و فداکاری ملت ایران و جانبازی و رشادت شهدای این 
مردم، رویت نکردیم. اگرچه از یکی دو فیلم مانند »ماجرای نیمروز 2« 
ســخن رفت یا فیلمی که گویا به قضیه دستگیری عبدالمالک ریگی 
می‌پرداخــت و گفتند که بالاخره چنین فیلم‌هایی هم به گونه‌ای به 
انقلاب اسلامی و فراز و نشیب‌های آن مربوط می‌شود و ولی از میان 

بیش از سی و چند فیلم دیگر چی....؟ 
بزرگداشت‌هایی در مذمت انقلاب

اما حرکت دوم مسئولین و متولیان جشنواره فیلم فجر سی و هفتم در گرامیداشت چهلمین سالگرد انقلاب 
اســامی، تجلیل و بزرگداشــت 3-4 تن از سینماگران بود که هیچ ربطی به انقلاب و فیلم‌های انقلابی نداشته و 
بیشتر ریشه در سینمای قبل از انقلاب و رژیم گذشته داشتند. جای داشت در چنین برهه‌ای از انقلاب، هنرمندانی 
مورد تجلیل قرار گیرند که دستی در ساخت و پرداخت آثار سینمای انقلاب داشته‌اند ولی متاسفانه حکایت تلخ 
جشنواره فیلم فجر ما همچنان‌که از همان آغاز راه و به اصطلاح بای بسم الله شروع شده بود، برای چهلمین سال 

انقلاب نیز از همان مراسم افتتاحیه، تلخ شد!
 یعنی هنوز در مراسم افتتاحیه جشنواره، خودمان را روی صندلی‌ها جا به جا نکرده بودیم که فاطمه معتمد آریا 
به عنوان یک بازیگر دوران انقلاب و برای تجلیل از فعالیت‌های سی ساله سینمایی‌اش روی صحنه دعوت شد اما 

گفت چهل است ما را متوقف کرده‌اند!
فاطمــه معتمد آریا، بازیگری که همه دار و ندار فعالیت هنری‌اش را پس از انقلاب اســامی شــروع کرد و 
نخستین فیلمی که او را معروف نمود یعنی فیلم »جهیزیه‌ای برای رباب« در سال 1366 )9 سال پس از پیروزی 
انقلاب ســاخته شــد( تا وی از یکصدا پیشه دســت چندم به بازیگر اول فیلم‌ها تبدیل شود و در طول سال‌های 
بعد در بسیاری از پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی حضور پیدا کرد و دهها بار نامزد و یا برنده جوایز متعددی از 
جشــنواره‌های داخلی گردید، از جمله در همین جشــنواره فیلم فجر 12 بار کاندیدای سیمرغ بلورین شد که به 
عنوان یکی از رکوردداران جایزه، 4 تای آنها را دریافت کرد و به همین طریق به جشنواره‌های خارجی معرفی شد 
اما او در کمال نمک ناشناسی در روی صحنه مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر در چهلمین سال پیروزی انقلاب 
اسلامی در حالی که می‌بایست از سال‌های پس از انقلاب که او را به بازیگر و چهره‌ای معروف مبدل ساخته بود، 

تجلیل می‌کرد و سپاسگزاری می‌نمود اما گفت:
»... من از این دلخور نیســتم که همیشــه هر جا رفتم اولین کاری که با من کردند، در طی این چهل ســاله 
برایم توقف ایجاد کردند. توقف آنها برای من باعث یک جهشی شده برای اینکه برم بالاتر و بگم من به عنوان یک 
زن درسینمای ایران و درایران نه تنهاهیچ کس نمی‌تواند متوفقم کند، بلکه باید بگم که شما دارید من را کمک 
می‌کنیــد برای این که جلوتر بروم برای اینکه بگم زن ارزش‌های بالاتری دارد برای اینکه بخواهیم بهش توهین 
کنیم یا نگهش داریم در یک جا. و خوشــحالم که این وســیله من سینماســت و بوسیله همه همکارانم همیشه 

حمایت شدم نه کسانی که بر مسندی بوده‌اند...«
دری به تخته خورده بود

واقعا اگر انقلاب اسلامی به وقوع نپیوسته بود، آیا افرادی مانند فاطمه معتمد آریا، همین موقعیت امروز را در 
سینما و صحنه هنر این سرزمین دارا بودند؟ آیا با حضور بازیگرانی همچون فروزان و پوری بنایی و... که با تکیه 
بر چهره و فیزیک و حرکات و جذابیت‌های کاذب خود‌، صحنه سینمای آن روز را اشغال کرده بودند، جایی برای 
امثال معتمدآریا باقی می‌ماند؟! که نه از چهره و فیزیک مناسب بهره‌ای برده بودند و نه از حرکات و جذابیت‌های 

آنچنانی سررشته‌ای داشتند!
پس از معتمد آریا، چهار چهره‌ای که مورد تجلیل جشــنواره قرار گرفتند، به ترتیب برروی صحنه آمدند و 
ســخنرانی کردند. عباس گنجوی به عنوان تدوینگر، شکایت از ممنوعیت سرود »ای ایران« و سازهای موسیقی 
کرد و دیگران هم هر یک به نحوی فیلشان یاد هندوستان نمود و یا به هر شکل یاد و خاطره و گرامیداشتی از 

انقلاب و چهلمین سالگرد آن در برنامه ان به چشم نخورد! 
 بالاخره مســئولان برگزاری جشنواره در همان مراســم افتتاحیه نیش و کنایه خود را به انقلاب و چهلمین 
سالگردش زدند و از پول و کیسه بیت‌المال نتیجه خون و ایثار صدها هزار شهید و مجروح و جانباز و جاوید الاثر 

از بهترین فرزندان این ملت را به تمسخر گرفته و یاد رژیم شاهنشاهی را گرامی داشتند!!
در آن مراســم به بهانه چهلمین ســالگرد انقلاب اسلامی، شبه نمایشی هم به اجرا درآمد که در آن، روزهای 
انقلابی بهمن 1357 و مبارزات قهرمانانه ملت علیه رژیم دیکتاتوری شــاه و اربابان آمریکایی‌اش محدود شــد به 
تهدید نمایندگان مجلس شاهنشاهی و حمله به رئیس ژاندارمری شاه و سوزاندن قلعه و سپس عوض شدن نام 

خیابان‌ها و...! 
بخش‌هایی از دیالوگ‌های نمایش مراسم افتتاحیه ساخته محمد رحمانیان 

در حالی که فیلم‌ها و عکس‌هایی از زمان انقلاب در حال پخش بود، گروهی با لباس‌های مختلف به نمایندگی 
از اقشار و اصناف گوناگون به روی صحنه آمدند در حالی که به ترتیب جملات زیر را بیان می‌کردند:

من توی صبح ســرد بهمن ماه بدنیا آمدم. توی بیمارســتان ســمت غرب‌، از میدان 24 اسفند )که بعدا شد 
انقلاب( به سمت خیابان آیزنهاور )که بعدا اسمش شد خیابان آزادی( تو خیابان آذربایجان )که بعدا اسمش شد 

خیابان بادکوبه( 
نه پدرجان هنوز اسمش همان آذربایجانه. )چطور این یکی قصر در رفته!( 

یک همچین شبی بود، شب دهم بهمن 1357، همان روزی که نمایندگان مجلس اعلام کردند، تامین جانی 
ندارند، همان روزی که به رئیس ژاندارمری حمله شد، همان روزی که وزارت خارجه آمریکا دستور تخلیه تمام 
اتباع آمریکایی از ایران را صادر کرد، همان روزی که گروهی از همافران دستگیر شدند، همان روزی که روزنامه 
اطلاعات خبر آتش زدن قلعه را نوشــت، همان روزی که فرودگاها دوباره باز شــدند، همان روزی که تو تظاهرات 

50 نفر کشته شدند و دویست نفر مجروح... همان روز که تو بدنیا آمدی 
... منقضی 56، پادگان دغاغله اهواز، با خمسه خمسه زدنمون بعثی‌ها، اونجا بود که قطع نخاع شدم،... قطع 
نخاع کامل،...آمارها می‌گویند که حدود 2130 جانباز قطع نخاعی داریم... از 23 آذر 59 تا 12 بهمن 61 می‌شه 
2 سال و 9 ماه و 19 روز....می شه 775 روز... می‌شه18696 ساعت، می‌شه یک میلیون و صد و بیست یک هزار 
و هفتصد و شــصت... دقیقه تنهائی یک قطع نخاعی کامل،... یک میلیون و صد و بیســت و یک هزار و هفتصد و 

شصت دقیقه بتوان تنهائی
آیا یک مورخ شاهنشاهی به جز جملاتی که در بالا آمد و در واقع توصیفی از روزهای پیروزی انقلاب اسلامی 

محسوب می‌شد را به عنوان بازخوانی فجر انقلاب اسلامی بر صفحات کاغذ درج می‌کند؟ 
این همه بضاعت جشنواره فیلم فجر در تجلیل از چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی بود، جشنواره‌ای که به نام 
مبارک فجر انقلاب اسلامی، مزین است، جشنواره‌ای که برخی می‌گویند جدی‌ترین و حتی تنها مراسم بزرگداشت 
قابل توجه دهه فجر انقلاب هر سال است. همان جشنواره‌ای که از پول و جیب این ملت که همه دارایی و جان و 
مال خود را در راه این انقلاب هزینه کردند، تامین می‌شود. جشنواره‌ای که در واقع باید صدا و فریاد آنها باشد اما 
خار چشم و استخوان گلوی آنها شد! گفته بودند آنچه شما از جشنواره فیلم فجر در نمایش فیلم‌های فجر آفرینی 
و فجرآفرینان می‌خواهید، کار دبیر جشنواره نیست، این از عهده وی خارج است. اما دیدیم که دبیر جشنواره در 

نمایش‌های ضد فجر موفق عمل کرد، آنگونه که در مراسم افتتاحیه نشان داد. 
گفتند او فقط نظم را حفظ می‌کند و حداقل ناظم خوبی است اما دیدیم که از همان روز اول بی‌نظمی حاکم 
بر جشــنواره بود، فیلم‌ها نرســید و برخی صدا نداشت و بعضی رنگ نداشت و همچنان سرویس‌دهی به جماعت 
خبرنگار در سالن رسانه‌ها لنگ بود و در سالن دیگر یعنی چارسو هم که باید سالن مشترک رسانه‌ها و هنرمندان 
باشد، همچنان انواع و اقسام تیپ‌ها و قشرها، از بچه‌های خردسال تا عشق بازیگرها رویت شدند و صندلی‌ها را پر 
کردند تا جماعت رسانه‌ای در به در به دنبال یک صندلی چند سالن را گز کند و آخر و عاقبت هم جایی در یک 

نقطه نه چندان مناسب به دست آورد! یا ایستاده فیلم را به تماشا بنشیند!!

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

خواب‌های آشفته دو روز نخست 
جشنواره سی و هفتم

سعید مستغاثی
 بخش صد و پنج

حکایت سینماتوگراف 2

هالیوود 
زیر ذره‌بین

 مافیای قانونی که 
یک قرن دوام آورد

فاطمه قاسم‌آبادی

نگاهی به مجموعه مستند »کشور بی‌ارزش: خاندان مرداک«

 تکیه بر قانون و پرهیز از فساد و رانت بازی 
در هر کشــوری، جزو مواردی است که اگر 
رعایت نشــود، امید مردم به آن سیستم از 
بین می‌رود و اعتمادی باقی نمی‌ماند. البته 
باید این مســئله را هم در نظر گرفت که هر 
جا قدرت هست، امکان وجود انسان‌های فاسد 
هم وجود دارد که طمع مال و قدرت کورشان 
می‌کند و باعث می‌شــود، از موقعیتشــان 
سوءاستفاده کنند. با همه این‌ها سیستمی 
که خودش، خــودش را اصلاح می‌کند و با 
وجود تمام مشکلات‌، با فساد از درون مبارزه 
می‌کند، فرسنگ‌ها فرق دارد با سیستمی که 
فاسدان را به حال خودشان رها می‌کند و تنها 
در صورت ضربه به قدرتمندان، به حساب فرد 

مورد نظر می‌رسد.... 
مستند سریالی »کشور بی‌ارزش: خاندان 
مرداک« به کارگردانی مشترک »مور لوشی« 
و »دنیال سیوان«، محصول سال 2022شبکه 

HBO آمریکا است. 

این مستند در مورد خاندان مرداک است 
که حدود صد سال در منطقه »هَمپتون« در 
کارولینای جنوبی آمریکا، قدرت را به دست 
گرفته و همه چیز را به فساد کشیده بودند... 
در نهایت ســد این همه ظلم، به خاطر یک 
قتلِ درون خانواده، سر ریزشد و جنایت‌های 

پنهان، آشکار شدند....
داستان خاندان فاسد

داســتان مســتند ســریالی »کشــور 
بی‌ارزش...« در طول سه قسمت، پله پله در 
مورد خاندان مرداک که قدرت را در همپتون 
به دســت گرفته بودند و هر طور دوســت 
داشــتند از قانون سوءاســتفاده می‌کردند، 

پیش می‌رود.
در ابتدا مخاطبین در مورد پسر کوچک 
خانواده یا »پال« می‌بینند که یک شــب با 
دوســتانش سوار قایق تفریحی می‌شود و با 

وجود مســتی بیش از حد، دست از خوردن 
مشروب نمی‌کشد و با اصرار، راندن قایق را 

هم به دست می‌گیرد....
آن شب هر چه دوستانش به او التماس 
می‌کنند تا دیگر ننوشــد یا حداقل فرمان را 
به آن‌ها که هوشیارتر بودند بدهد، پال قبول 
نمی‌کند و همین لجبازی باعث فاجعه می‌شود 
 و در نهایت علاوه‌بر زخمی شدن همه شان، 
»مالوری« نامزد یکی از دوســتانش هم به 
دریا پرت می‌شــود و جسدش تا چند هفته 

بعد پیدا نمی‌شود....
در دادگاه پــال به کمــک پدر وکیلش 
و خانــواده قدرتمندش، نجات پیدا می‌کند 
و بدون گذراندن حتــی یک روز در زندان، 

آزاد می‌شود!
بعد از این اتفاق، دوربین به ســمت یک 
خانواده داغدار دیگر می‌رود، که پسرشــان 
کشته و در جاده انداخته می‌شود... خانواده 
فرد مورد نظر عنوان می‌کنند بلافاصله بعد 
از پیدا شدن جسد پسرمان، خاندان مرداک 
سرو کله‌شان پیدا می‌شود و ما آن زمان حتی 

نمی‌دانستیم اینها این‌جا چه کار می‌کنند!
بعد از مدتی معلوم می‌شود که شایعاتی 
در مورد رابطه این پسر با پسر بزرگ مرداک‌ها 
یا »باستر« وجود داشته و همه به این نتیجه 
می‌رســند که مرداک‌ها برای جلوگیری از 
رسوایی پسر بزرگشان، ترجیح دادند مرتکب 
این قتل شوند و این پرونده را هم سریع در 

قوه قضائیه بستند!
در قسمت سوم مخاطبین می‌بینند وقتی 
»گلوریا« خدمتکار خانه مرداک‌ها، بعد از 20 
ســال خدمت به ادعای این خانواده، بر اثر 
حادثه از پله‌ها سقوط می‌کند، الکس مرداک 
پدر خانواده، به خانواده قربانی می‌گوید که 
از بیمه برای آن‌ها غرامت می‌گیرد ولی این 
غرامــت چهار و نیم میلیون دلاری به جای 

جیب قربانیان، به حساب مخفی الکس واریز 
می‌شود!

در نهایت همــه مردم همپتون با وجود 
اینکه می‌دانستند این خانواده جنایت کارند، 
نتوانســتند هیچ کاری در مورد آن‌ها بکنند 
و خون‌های زیادی بر زمین ریخته شدند تا 
اینکه یک شــب همسر مرداک »مگی« که 
جدا از الکس زندگی می‌کرد، با پسرش پال 

به خانه می‌آیند.
آن شــب مگی و پال، به وسیله شلیک 
گلوله‌هایی که ضاربش هرگز معلوم نشد، هر 
دویشان کشته شــدند... الکس ادعا می‌کرد 
در زمان شــلیک گلوله، بــه دیدن مادرش 
که آلزایمر داشــت رفته بود و در برگشت با 
جسدهای همسر و پسرش رو‌به‌رو شده است.
این جنایت آخر باعث شــد دوســتان 
و آشــنایان الکس در قــوه قضائیه تصمیم 
بگیرنــد الکس را برای جلوگیــری از ضرر 
کمتر، مجازات کنند. بعد از این اتفاق، همه 
پرونده‌های قبلی دوباره باز شــدند و حقایق 

دیگری پیدا شد.
مافیای قانونی

در مستند »کشور بی‌ارزش...« مخاطبین 
می‌بینند که خون انسان در آمریکا بر خلاف 

فیلم‌ها و سریال‌های شان، تا چه حد بی‌ارزش 
اســت و پرونده‌های قتل چقدر راحت بسته 

می‌شود.
طبق گفته مردم همپتون، این شهر در 
ایالتی واقع شده که مردم فقیر زیادی دارد 
و بیکاری در آن موج میزند. به خاطر همین 
هم خانواده مرداک به دلیل داشتن زمین و 
پول و مهم‌تر از همه به خاطر داشتن قدرت، 
همیشه به نوعی جزو اشراف‌زاده‌های آن ایالت 

شناخته می‌شدند.
به گفته مردم و شاهدان، تقریبا همه مردم 
می‌دانستند که در پرونده‌هایی که خیلی زود 
بسته می‌شد، پای این خاندان کثیف وسط 
بود ولی هیچ کس جرئت اعتراض نداشت چرا 
که مرداک‌ها با تسلط بر روی قانون، هر بار 

می‌توانستند از مخمصه در بیایند و خودشان 
را به کمک همدیگر نجات بدهند.

در یکی از قسمت‌های این مستند، یک 
نفر از همشهریان مرداک‌ها عنوان می‌کند که 
در کل همپتون، حتی یک نفر را نمی‌شناسد 
که جرئت حمله به خانه مرداک‌ها را داشته 
باشد و اصلا اگر چنین شخصی در آن منطقه 
وجود داشت حتما می‌بایست یک آدم با نفوذ 

باشد مثل خود مرداک‌ها.
به خاطر همین هم شک همه به خصوص 
انســان‌های با نفوذ در این پرونده، به سمت 
الکس مرداک متمرکز شد و به خاطر مرگ 
همســر و پســر الکس، این‌بار بر هیچ چیز 
ســرپوش گذاشته نشد و دانه دانه پرونده‌ها 

و فسادها رو شدند.
دیوار ظلمِ صد ساله

در مستند »کشور بی‌ارزش...« مخاطبین 
می‌بیننــد که مردم همپتون از مرداک‌ها به 
عنوان پادشــاهان منطقه‌شان یاد می‌کنند 
و قدمــت این خاندان نحس و فاســد را در 
کارولینای جنوبی، حدود یک قرن تخمین 

می‌زنند. 
به خاطر همین هم هیچ یک از قربانیان 
امیدی نداشتند که روزی عدالت در موردشان 

اجرا شــود و همگی می‌گفتنــد مرداک‌ها 
همیشه طوری رفتار می‌کردند که انگار خیلی 

راحت می‌توانند از زیر هر کاری در بروند.
این وضعیــت به همین منــوال پیش 
می‌رفت تا قتلی در خود خانواده اتفاق افتاد.
واقعیــت ایــن اســت که پشــت پرده 
سیاســت‌ها و باندبازی‌های آقازاده‌ها در هر 
کشوری را فقط خودشان می‌دانند نه مردم 
عادی ولی در مورد پرونده مرداک‌ها، اینکه در 
نهایت به خاطر یک درگیری درون خانواده، 
پرونده‌های دیگر هم دانه دانه رو شدند، نشان 
از این قضیه دارد که بقیه فامیل ترجیح دادند 
عضوی که گند کار را در آورده، رها کنند تا 

با او پایین کشیده نشوند....
بعد از این اتفاق با بررســی‌های بیشتر، 

مردم می‌فهمند که الکس مرداک، به مدت 
ده ســال، از شرکت‌های بیمه با نام قربانیان 

پول به جیب زده است.
حقیقت این است که گرفتن خسارت از 
شرکت‌های بیمه خارجی آن طور که مردم 
فکر می‌کنند راحت نیســت و برای این کار، 
قربانیان حتما نیاز به یک وکیل ماهر دارند 
که قانون را کاملا بشناسد و به نوعی بتواند 
پول را از حلقوم شــرکت بیمــه مورد نظر 

بیرون بکشد....
به خاطر همین هم اغلب مردم بینوایی 
کــه هیچ راهــی برای گرفتن حق‌شــان از 
شرکت‌های بیمه نداشتند، به عنوان آخرین 
راه بــه الکس مرداک مراجعه می‌کردند و او 
هم با کلنجار رفتن، از شرکت‌های بیمه پول 
قربانیان را زنده می‌کرد، منتها به جای حساب 
آن‌ها همه پول را به حساب مخفی خودش 
می‌ریخت و این روند ده ســال بود که اتفاق 
می‌افتاد و قربانیان هم به خاطر فقر و ناتوانی 
در گرفتن وکیل، نمی‌توانستند حق‌شان را از 

این دزد بی‌رحم بگیرند....
در جلســه دادگاه الکس، وکیل او ابتدا 
سعی کرد با بیان این مسئله که الکس معتاد 
اســت و در حال ترک، یک سری کارهای او 
را در مــورد پرونده‌های اخیرش توجیه کند 
ولی وقتی گند‌های بزرگ‌تر و پولشویی‌های 
الکس رو شــدند، دیگــر راهی برای توجیح 
باقی نماند و بقیه پرونده‌های قتل هم که در 
زمان خودشان خیلی راحت بسته شدند، به 
لطف پرونده قتل پسرو همسر الکس، دوباره 
باز شــدند و فقرا هــم در این میان، امیدوار 
شــدند تا حداقل قانون در مورد عزیزانشان 
که توســط مرداک‌ها کشته شدند، در کنار 
پرونده‌های فسار مالی، راه خودش را برود و 

حقیقت آشکار شود.
بعد از این اتفاقات به گفته بیشتر کسانی 
که در این مستند با آن‌ها مصاحبه شده بود، 
مرداک‌ها از آسمان به زمین افتادند و در کمتر 

از یک سال، اعتبار‌شان را از دست دادند....
این سیطره 100 ســاله بر یک ایالت و 
انجام انواع و اقســام جنایت‌ها، بدون ترس 
از عواقب آن، بــه احتمال زیاد چیز عجیب 
و جدیدی در آمریکا نیســت، مخصوصا که 
طبق سیاست‌های کلان این کشور، هر کسی 
که قدرت بیشتری داشته باشد می‌تواند زور 

بگوید و حق بقیه را بخورد. 
شاید انتخاب اسمی مانند کشور بی‌ارزش 
در ابتدای نام این مســتند هم به نوعی، به 
همیــن بی‌در و پیکر بودن قانون و بی‌ارزش 
بودن انسانیت و جان انسان‌ها در این کشور 

اشاره داشته باشد.

وقتی همتِ جامعه‌ای بلند و افق ترســیم 
شــده هم روشــن بود، اما در عمــل، برخی 
مدیرانی که رشــتۀ امور را به دســت دارند یا 
نتوانند یا نخواهند در راســتای آن افق روشن 
و قلۀ رفیع قدم بردارند یا مردم احساس کنند 
آنان در دنیای دیگری سیر می‌کنند و به درد 
و رنج مردم یا واقف نیستند یا رنج مردم برای 
آنان اهمیتی ندارد، عصبانی می‌شــوند. وقتی 
این عصبانیت نه با حرف‌درمانی، بلکه با عملِ 
ملموس و تاثیرگذار در زندگی‌شان پاسخ داده 
نشــود، نا امید خواهند شــد و نتیجه این نا 
امیدی‌، بی‌قانونی و تنش‌های اجتماعی است 
و کشیده شدن حصار بین مدیران و مردم نیز 

خود مصداق اتم بی‌قانونی است.
بخش مهمی از تثبیت فرهنگ قانون‌مداری 
در جامعــه -اعم از مدیران یا مردم- به عهدۀ 
رســانۀ ملی اســت و این کار شدنی است اگر 

صدا و سیما به‌صورت تخصصی به مقوله قانون 
بپردازد. برای این مهم باید شبکه‌ای خاص که 
به نظر نگارنده، بهترین نام برای این شــبکه، 
»شــبکۀ قانون« است، تاســیس و راه‌اندازی 
شود. شبکه‌ای که باید با همکاری قوۀ قضائیه 
و نیــروی انتظامی و حقوقدانــان و نخبگان 
حوزوی و دانشــگاهی، هدایت، پشــتیبانی و 
حمایت شود. این شبکه باید مردم را به سوی 
قانون‌مداری- که امروزه مثل نان شب واجب 
است- هدایت کند. این شبکه می‌تواند اهداف، 

برنامه‌ها و الزامات زیر را دنبال کند:
1- آگاهی بخشی جامعه و مدیران به قانون 
اساســی و تشریح جزئیات آن و بیان بندهای 
به زمیــن مانده و ارائۀ راهکار برای اجرای آن 
و همچنیــن تببین قوانیــن عادی و حقوق و 
وظایفی که ارتباط مستقیم با زیست اخلاقی، 
عقلانی و قانونی جامعه دارد؛ از جمله، آشناییِ 
اصناف، زوجین، والدیــن، فرزندان، مدیران، 
نمایندگان مجلس، تریبون‌داران و... نسبت به 

حقوق خود و دیگران.
کم نیستند روابط اجتماعی که با گذاشتن 
کیســه زباله‌ای جلوی منزل دیگران یا تهدید 
به پنچر کردن خودرو و...‌، به تنش و درگیری 
کشــیده می‌شــود. اگر همین مردم خونگرم 
بدانند که این مــوارد، مجازات دارد، در رفتار 
خود تجدید نظر می‌کنند. حتی اگر گفته شود 

کــه می‌دانند ولی عمــل نمی‌کنند، وقتی در 
چنین شبکۀ تخصصی موارد بازگو شود و هم 
سرانجام جرایم برای مردم علنی شود در رفتار 
جامعه تعدیل خواهد شــد و از رهگذر چنین 
فرهنگ‌سازی است که در نهایت، تنش و جرم 

و مجازات هم به حداقل خواهد رسید.
 2- در این شــبکه، می‌تــوان با رعایت یا 
در صورت لزوم وضع قانون، مجازات ســارقان 
و متجاوزان به عنف و ســرانجام دستگیری و 
حکم آنان را پیگیری و به مردم اطلاع‌رســانی 
کرد؛ کاری که در برخی از شبکه‌های تلویزیونی 

جهان صورت می‌پذیرد.
3- این شبکه_ که اسم »قانون« را با خود 
یدک می‌کشــد_ باید برای تک‌تک وعده‌های 
مســئولان و عملکردشــان و پاسخگو کردن 
آنــان و همچنیــن عملکــرد و خروجی کار 
تک‌تک نمایندگان مجلس، برنامه‌ای منسجم 

و پیگیرانــه، تدارک ببیند. در این‌صورت هیچ 
مدیــری به‌خود حق نمی‌دهــد که بدون کار 
کارشناســی و تا تصویب قطعی با ســر زبان 
انداختن پایتخت فرضی، شائبۀ میلیارد کردن 
لابی زمین و مسکن را در فلان منطقه در اذهان 
مردم بیاورد و نمایندگان نیز نمی‌توانند لحظات 
مجلس را به گفت و شنود یا شرکت نکردن در 

رأی‌گیری سپری کنند.
4- »شــبکۀ قانون« می‌تواند با بررســی 
دقیق قوانیــن و تنقیه عالمانۀ آن، راه را برای 
قانون‌گذار هموار کند؛ در این حالت است که 
ارکان قوای سه‌گانه هم عوض پاسخگو بودن، 
 مطالبه‌گر نمی‌شوند و ارکان دولت نیز عوض 
امر و نهی به زیرمجموعه‌های خود و پاسخگو 
بــودن به مــردم به وعظ و خطابــه نخواهند 
پرداخت؛ چون می‌دانند قرار است سخن آنان 
از زیر تیغ نقد نقادان تیزبین و مردم رد شود.

همچنین با پرداختــن به برخی از احکام 
صادره ـ که به تصریح رئیس محترم قوه قضائیه 
بعضا خنده دار است، راه را برای صدور احکام 
ســلیقه‌ای که وهن احکام نورانی اسلام را در 

افکار تداعی می‌کند، ببندد.
5- برای قوانینی که نوشــته می‌شــود یا 
قوانینی که پس از گذشت مدتی منسوخ شده 
یــا موضوعیت یا قابلیت اجرائی ندارند در این 
شبکه باید چاره‌اندیشی شود؛ وجود قانونی که 

اجرا نمی‌شود، عین بی‌قانونی است.
6- از ســوی دیگر در این شبکه باید برای 
»قانون‌گــذار« هم برنامه مفصلی تدارک دید؛ 
چرا که وقتی بحث تعارض منافع پیش آید و 
قانون‌گذار عملا به جایی پاسخگو نباشد و افکار 
عمومی هم کاری از پیش نبرد، در این‌صورت 
دست آنان برای وضع قوانینی که منابع خود 

و حزب و گروه را تامین کند باز خواهد بود.
7- موفقیت این شبکه به شرطی است که 
از رویکرد تخصصی خود عدول نکند و با نفوذ 
صاحبان زر و زور پس از گذشت مدتی، شبکه 
را به کارهای فرهنگی خشک و نصیحت‌گونه 

و از موضع اقتدار نکشانند.
8- در این شبکه باید جایی برای مطلعان از 
فسادهای کلان درنظر گرفت تا آزادانه و بدون 
هراس، اطلاعات خود را بازگو کنند. این شبکه 
می‌تواند پل ارتباطی بین مردم و دستگاه‌های 

نظارتی برای دریافت و ارسال اطلاعاتی از این 
دست هم باشــد. اکنون، چه‌بسا پرونده‌های 
فســاد که گشوده می‌شود، اما از سرانجام آن، 
اطلاع‌رسانی مؤثر و پیگیری )به همان وسعت 

ایجاد ذهنیت(، صورت نمی‌پذیرد.
9-  شبکۀ موردنظر باید هزینه‌کرد مدیران 
از بیت‌المال را مثل استفاده شخصی از خودرو 
و حتی صرف غذا و پذیرایی در جلسات با انواع 
میوه و شیرینی تا کلان‌ترین هزینۀ غیرقانونی 
کــه از بیت‌المــال صرف می‌کننــد، همانند 
سفرهای خارجی و زد و بند در تقسیم پست‌ 

برای بستگان و... پاسخگو کند.
10- یکی از مصادیق امر به معروف و نهی 
از منکر، امر و نهی درخصوص تخلفاتی است 
که از ســوی مدیران یا نهاده‌های وابســته به 
آنان در سطح شهر و ادارات و... دیده می‌شود 
و شــهروندان مرجــع مشــخصی را برای آن 
نمی‌بیننــد و اگر هم بــه برخی از بخش‌های 
نظارتــی اعلام کننــد، اطلاعی از ســرانجام 
رسیدگی به آن به دست نمی‌آورند. این شبکه 
می‌تواند با در اختیار گذاشــتن شماره‌ای در 
پیام‌رسان‌ها برای ارسال فیلم و عکس و سند، 
مردم را برای این تخلفات و کم‌کاری و احتمالا 

جرایم مشهود به سوی خود هدایت کند.
11- اگر چنین شــبکه‌ای با این کارکرد، 
تاســیس شــود، آن‌وقت می‌توان کسانی که 

مغرضانه با شبکه‌های معاند ارتباط می‌گیرند 
و مدعی افشاگری فساد در دستگاه‌ها هستند را 
به این شبکه سوق داد و ارتباط با آن شبکه‌های 
معاند را جرم‌انگاری کرد. در این صورت مردم 
بیش از پیش یقین پیدا می‌کنند که عزم نظام 
برای برخورد با مفاســد، جدی اســت و صد 
البته باید قانونی را برای حمایت از کسانی‌که 
گزارش‌های فساد را می‌د‌هند و برای مجریان و 
گزارشگرانی که آن را دنبال می‌کنند وضع کرد.

12- اگر مدیران رسانه ملی به این نتیجه 

رســیدند که جای چنین شبکه‌ای در صدا و 
سیما خالی است، قبل از تاسیس، کافی‌است 
گزارشــگران خود را میان مردم بفرســتند و 
بگویند قرار است چنین شبکه‌ای با این اهداف 
راه‌اندازی شود؛ این کار، جدای از اینکه به‌خودی 
خود نوعی ایجاد امید و نشاط در جامعه را به 
دنبال دارد، جلب مخاطب برای شبکه هم است.
13- به‌همت این شبکه، باید همانند اوایل 
انقلاب، دوباره »نهج‌البلاغه« به متن جامعه و 
خصوصا عملکرد مدیران باز گردد. برنامه‌سازان 
و اندیشمندان خوش‌فکر به صدا و سیما بیایند 
و رســانۀ ملی به میان جامعه برود و تک تک 
فرازهای این کلام الهی را از بعد عملکرد مدیران 
و خصوصا شــخص رئیس‌جمهور محترم_ که 
منادی تعالیم نهج‌البلاغه اســت_ بررسی کند 
تا مردم بدانند کجای این دستورالعمل نورانی 
حکومتی از سوی دولت، عملا مورد توجه قرار 
گرفته و کجای آن فقط در حد شعار و وعظ و 

خطابه باقی مانده است.

۱۴- و در نهایت، شاید راه‌اندازی این شبکه، 
پاسخ کوچک و عملی باشد به جمله دردمندانۀ 
رهبر معظم انقلاب در دیدار با »پیشــگامان 
 بخش خصوصی« که چهارشنبه سوم بهمن ماه 
جاری فرمودنــد: »من از صحبت‌های یکی از 

آقایان شرمنده شدم«.
اظهار شرمندگی رهبر انقلاب از این روی 
بود که ســال گذشــته در دیداری مشابه در 
واکنش به گلایه یک تولید‌کننده که گفته بود 
برای دریافت یک مجوز ســه سال او را معطل 

کرده‌اند دســتوری به این مضمون دادند که 
»کاری که ظرف مثلا ده روز قابل انجام است 
چرا باید سه ســال طول بکشد؟... این را حل 
کنید...« و همان تولید‌کننده امسال به معظم‌له 
گلایه کردند که یک سال دیگر بر معطلی افزوده 

شد و رهبر انقلاب اظهار شرمندگی کردند!
واقعا دستگاه‌های نظارتی چکار می‌کنند؟ 
آیا دســتوری صریح‌تر از این سراغ دارید که 
شــخص اول مملکت با ایــن صراحت صادر 

فرمایند؟! 
اینکه وظیفه مســتقیم برداشتن این‌گونه 
موانع بر دوش دولت اســت شــکی نیست و 
اینکه باید نهادهای مســئول از کسانی‌که در 
اجرای دســتور کوتاهی کردند، بازخواســت 
کنند هم شکی نیست؛ اما باید اعتراف کرد که 
رسانۀ ملی هم می‌توانست در این مورد و موارد 
مشــابه دیگر جدی‌تر وارد گود شود و مدیران 
دولتی را پاسخگو کند؛ جای چنین بازخواست و 
پی‌گیری‌ِ فنی و مستمری، »شبکۀ قانون« است.

جای خالی »شبکۀ قانون« 
در صدا و سیما رفیع‌الله ثرایی


